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 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم

 بسم اللَه الرحمن الرحيم

 وصلّى اللَه على سيّدنا و نبيّنا أبى القاسم محمّد

وعلى آله الطّيّبين الطّاهرين و اللّعنة على أعدائهم 

 أجمعين

  

السّلام خطاب به عنوان بصری امام صادق علیه
 فرمایند:می

 
ای را به این سه نعمت اگر خدای متعال بنده»

توفیق بدهد، دنیا و ابلیس و خلق بر او آسان 
و در گیرودار با آنها دچار مشكل )بود خواهند 

 (.«نخواهد شد
 ترین مسائل سلوك و مبانی اسلامریزی یكی از مهمنظم و برنامه

آن سه چیز كه در نظر رفقا هست؛ یكی عبارت 
است از سپردن تدبیر امور به پروردگار و اینكه انسان 
برای خود نقشه نریزد و از پیش خود برای زندگی 

جدای از خواست پروردگار نریزد؛ ای خود برنامه
 ریزی نكند.اینكه برنامهالبته نه

ریزی و نظم یكی از عرض شد كه برنامه
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ترین مبانی اسلام ترین مسائل سلوك و اساسیمهم
است. اصلاً دنیا بر نظم بنا شده است، عالم تكوین بر 

نظمی در امور اساس نظم و تدبیر بنا شده است. بی
توجّه بودن به گری و هردمبیلی و بیبه معنای لاابالی

ت است، این معنای مبانی انسانی و توحّش و حیوانیّ
نظمی است. آن مقدار كه در اسلام نسبت به مسئلۀ بی

نظم تأكید شده است، كمتر به مسائل دیگر توجّه 
شده است و كسانی كه به تعهدات خود در روابط 
اجتماعی و در تدبیر امور خود و نظم در مسائل خود 
توجّه ندارند، از حیطۀ انسانیّت خارج هستند چه 

ذلك، و به آنها و اسلام و امثال برسد به سلوك
 شود انسان گفت.نمی

 حرمت تخلف از شرط و تعهد حتی در ضمن غیر عقد

بندد شرعاً واجب كسی كه با دیگری تعهدی می
است كه بر این تعهد عمل كند اگرچه این تعهد در 

ای نباشد. و اینكه بعضی از فقها مطرح ضمن معامله
الزامی است و در اند كه شرطِ در ضمن عقد، كرده

عنوان ابتدایی، الزامی نیست، نه به ضمن غیر عقد به
این معنا است كه وفای به آن واجب نیست و اگر این 

خیر، هم شرط برداشت بشود اشتباه و خطا است. نه
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و تعهد در ضمن عقد الزامی است و عمل به او 
واجب است و مخالفت با او حرام است و در صورت 

ل حقوقی مترتّب است و شخص تخلّف شرط، مسائ
متخلّف باید از عهدۀ مسائل حقوقی آن برآید و 

عنوان شرط ابتدایی طور در غیر از ضمن عقد بههمین
 نیز تعهد به آن الزامی است!

كنم اینكه این مسئله را خدمتتان عرض می
خاطر این است كه شاید بعضی از اوقات در بعضی به

لافش به چشم ها و در بعضی از كتب خاز صحبت
طور نیست؛ بلکه این مسئله هم در بخورد. مسئله این

ضمن عقد، ضرورت دارد و وفای به آن واجب است 
باشد، و هم شرط ابتدایی و تخلّف از آن حرام می

 ضرورت دارد.
بندد كه آقا ما كه فردی با یك شخص قراری می

تك خواهیم فلان جا برویم بیا با هم برویم و تكمی
این عقد نیست و معامله نیست و یك شرط نرویم. 

ابتدایی و یك تعهد ابتدایی است. وفای بر این تعهد 
ابتدایی شرعاً واجب است و اگر آن فرد خودش به 
تنهایی به فلان جا برود، عمل حرام انجام داده است، 

ای متوجّه نظر ظاهری و حقوقی مسئلهگرچه از نقطه
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ذلك. البته امثال او نیست که حالا خسارتی بپردازد و
در بعضی از موارد هم اگر بر این اساس ضرری 
متوجّه فردی بشود، آن شخص از نظر حقوقی باید 

 متعهد ضررهای مترتّبه بشود.
 اهمیت پرداختن به مبانی سلوک

 ـاین  رضوان الله تعالی علیه در زمان مرحوم آقا ـ
افتاد و خود من در بسیاری از قضیه خیلی اتّفاق می

موارد بودم. در یك مورد که در همان ایام  این
طفولیّت بود و ما در حدود سیزده چهارده سالگی 
بودیم، دو نفر كه هر دو وارد كنندۀ یك كالا و یك 
متاع بودند قرار گذاشته بودند كه با هم این كالا را در 
فلان شهر به كمتر از این مبلغ نفروشند، هر دو به یك 

تر نفروشد. یكی از این ینمبلغ بفروشند و كسی پای
دو نفر تخلّف كرده بود، البته بعداً اعتذار آورد بر 
اینكه تقصیر نداشته و مسئله به نحو دیگری بوده 

كنم اینهایی را كه خدمتتان عرض می است. ـ
خاطر این است كه بدانید چقدر مبانی سلوك مهم به

است! و دقّت و ظرافت و لطافت و اِحكام و اتقان 
ـ مرحوم آقا آن دو را  سائل به دستمان بیاید.این م

صدا كردند، هر دو نفر آنها را صدا كردند. شاید اگر 
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ما باشیم اصلًا به این مسئله توجّه نكنیم و بگوییم که 
شاءالله گذرد و خدا إنآقا ببخشید و این مسائل می

كند و خودش كافل امور است و خودش جبران می
بیا و از او بگذر و  كند و شما همخودش چه می

« نه، باید بیایید»مسئله تمام بشود. ولی ایشان گفتند: 
« صورت مسئله را توضیح بدهید.»و آمدند. گفتند: 

ایشان توضیح داد و آن آقا هم توضیح داد. و بعد 
 گفتند:

تقصیر ایشان است و ایشان باید اولًا غسل توبه 
ند اكنند و بعد بر این عمل حرامی كه انجام داده

 استغفار كنند.
واسطۀ خلاف عهدی كه در اینجا دوّم: باید به
اند رضایت ایشان را جلب كنند و مرتكب شده

باید رضایت باطنی ایشان را به اظهار ندامت و 
 دست بیاورد.طلب بخشش و عفو به

سوّم: ضررهای پولی را كه این شخص از نظر 
واسطۀ این عمل متحمّل معاملات با دیگران به

 است، باید بپردازند. شده
چهارم: در بازار اعلان كنند كه ما در این مسئله 

 گناه است.مقصّر بودیم و ایشان بی
كنید؟! شوخی نیست. هردمبیلی یا التفات می

علی! یكی با یكی قرار بگذارد و بعداً هم خلاف آن 
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شود قانون ها نیست! این میعمل کند، این حرف
و الهی و سلوكی و  انسانیّت و بشریّت و عقلانی
گویند برای خودشان شرعی. حالا بقیه هرچه می

 شود قانون. خیلی هم اتّفاق افتادهگویند. این میمی
رضوان الله تعالی  است وبنده در زمان مرحوم آقا ـ

ام و در بسیاری از این  ـاز این مسائل بسیار دیده علیه
 موارد خود ما هم در قضایا و در جریان بودیم.

 ه خدا یعنی انجام امور طبق نظر مولارا

دارد، همین حال سلوك شوخی برنمیكلّ علیٰ
است. راه خدا یعنی راه صحیح رفتن و راه درست 
رفتن و انجام دادن آنچه مورد نظر مولا است. حالا 

خواهم، دیگر ما گوید من این قسم را میمولا که می
یم، از توانیم چون و چرا كنیم، كم كنیم، زیاد كننمی

قضیّه حذف كنیم. گاهی اوقات خودمان با 
های متفاوت بیاییم و مطلب را به یك نحوی سلیقه

ها نیست. مو را از ماست رد كنیم، نه، این حرف
طور كه به قول سابقین و مردم، عقل كشند. آنمی

آورند كه رسد، چنان مو را در میهیچ جنّی به آن نمی
كوپ نگاه كند! آدم باید آن مو را زیر میكروس

لای دل و زوایای آورند. چنان از لابهطوری درمیاین
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كشند که فکرش را هم نفس و خطورات، بیرون می
کنید! نگاه كن و زیر میكروسكوپ ببین، ما نمی
قدر به نكات واردیم قدر به مسائل واردیم و ایناین

 قدر به خصوصیات واردیم.و این
مرحوم آقا از این  برای خود بنده هم در ارتباط با

وقت ایشان به بنده قضایا خیلی اتّفاق افتاد. یك
مطلبی را ارجاع دادند كه فلان قضیه را انجام بدهم و 

خواستم من انجام دادم و آمدم. در همین حین كه می
انجام بدهم به اندازۀ یك لحظه خطور كرد حالا كه 

تازه قضیه به خود  دهیم ـما این مطلب را انجام می
ن هم ارتباط نداشت، قضیه مربوط به مطالب آقا م

جات ایشان بود، یعنی مسئلۀ بود، مربوط به نوشته
ـ راجع به این  شخصی ما هم در اینجا مطرح نبود

كند، سرعت بیشتری قضیه یك تسریع بیشتری می
دهد، اهتمام بیشتری نسبت به فلان مطلب انجام می
شود. ما آن یدهد و طبعاً آن قضیه زودتر انجام ممی

را انجام دادیم و خدمت مرحوم آقا آمدیم و ایشان 
خیلی اظهار خوشبختی كردند که خدا به شما خیر 
بدهد و از این تعابیر و جملاتی به ما گفتند كه هیچ 
زیبندۀ ما نیست ولی ایشان ]به ما لطف داشتند.[ 
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تااینكه از این قضیه گذشت. یك روز در بین صحبت 
اشاره كردند بر اینكه گرچه نیّت مرتبه ایشان یك

آن  انسان هم در بعضی از موارد نیّت الهی است ـ
ـ ولی وقتی كه به  خطوری كه به ذهن ما خورده بود!

، حتّی باید «این كار را انجام بده»گویند: انسان می
 بدون آن خطورات هم باشد.
این مطالبی كه عرض  ببینید به كجا زدند؟! ـ

خواستم این بحث را كه امروز میكنم با مطالبی می
ـ با اینكه حتّی نیّت  ارتباط هم نیستتمام كنیم بی

هم نیّت شخصی نیست ولی حتّی آن كاری را كه 
خواهد انجام بدهد هم باید بدون خطور انسان می

باشد، فقط خود عمل، همین و بس! گفتند بكن، 
بكن! این كار را انجام بده، انجام بده، همین! و دیگر 
چیزی در آن بیاید، برود، یا اینکه در ذهن بیاید که 
این کار چه تبعاتی دارد، بعد ممكن است چه فوائدی 
بر آن مترتّب بشود، بعد چه نتائجی ممكن است 
بیاورد، همۀ اینها مادون است، همۀ اینها تنزّل از آن 

تواند در آن مرتبه كاسبی ای است كه انسان میمرتبه
آن مرتبه ربح كند؛ انسان حتّی این تواند در كند و می
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را هم نباید بیاورد! بنابراین تعهد در خارج از مسائل 
ای هم واجب است و خلافش حرام است. معامله

البته اگر انسان بتواند آن را انجام بدهد ولی اگر نتواند 
 آن یك صورت دیگری دارد.

 نیست اعتناییگری و بیمعنای لاابالیسپردن امور به خداوند به

انسان باید امور خودش را به »گویند: اینكه می
اعتنایی و گری و بیمعنای لاابالینه به« خدا بسپرد

عدم توجّه است، به این معنا نیست. اگر سر همه را 
توانیم بتوانیم كلاه بگذاریم دیگر سر خدا را که نمی

آید انسان را در كلاه بگذاریم. بله! خدا خوب می
جا لاابالی گوید که آیا همهدهد و میمیتنگنایی قرار 

هستی یا به ما كه رسیدی لاابالی شدی؟! در مسائل 
سنج و تعبیرات دیگر بسیار دقیق و ظریف و نكته

بردی حالا اینجا كه رسیدی كار میبسیار مناسب به
خواهی بگذری؟! به هر صورت و به هر كیفیّت می

 شود، اینجا باید بایستی.اینجا نمی
حال پس مسئلۀ اوّل این است كه انسان كلّ علیٰ

 تدبیر خودش را به خدا واگذار كند.
مسئلۀ دوّم اینكه از خود چیزی را نبیند كه راجع 
به این مطالب صحبت شد. مسئلۀ سوّم اینكه به آنچه 
خدای متعال امر كرده است عمل كند و از آنچه نهی 
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 كرده است، دست باز دارد.

هَانَ »ی انسان انجام شد، اگر این سه مطلب برا

نیا و إبلیسُ و الخلَقُ؛ دنیا و ابلیس و مردم )و  عَلَیهِ الدُّ

 «به عبارت دیگر، روزگار( بر او آسان خواهد شد.

 مصلحت خلقت ابلیس براساس تکامل انسان

راجع به مسئلۀ ابلیس و كیفیّت خلقت او در 
جلسۀ گذشته نسبتاً مشروح، مطالبی عرض شد. و 
عرض شد كه خلقت ابلیس عین مصلحت است و 
اگر خلقت ابلیس نبود انسان به نقطۀ تكاملی خود 

رسید. آهنی كه باید تبدیل به یك فلز بسیار قابل نمی
پربها بها و استفاده بشود و یا به شمشیری كه گران

است تبدیل بشود، نیاز به كوره دارد، نیاز به مخزن و 
جایگاهی دارد كه گداخته بشود، داغ بشود. آن را 

كنند و موادی به آن كنند و دوباره داغ میسرد می
كنند تا اینكه بتواند به آن شكلی كه قابل اضافه می

استفاده است در بیاید. و الّا اگر همان آهن ابتدایی را 
شود، به كار ببرند با اوّلین ضربه كج مید بهبخواهن

شكند؛ باید این اوّلین جایی كه اصابت بكند می
اعمال بر روی او انجام بگیرد. طلایی را كه بخواهند 
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بسازند باید آن  1به شكل زیور در آورند و از او حُلی
را گداخته كنند، آب كنند، مواد زائد او را كه روی 

بعد او را خالص و در معیار آید بگیرند و سطح می
 شود.بالا ارائه بدهند؛ بدون اینها نمی

 عدم انکشاف نقاط ضعف و نقصان انسان بدون استاد

هر چیزی در عالم طبیعت و در عالم تكوین برای 
رسیدن به نقطۀ مطلوب و آن غایت مقصود باید 

نظر تربیتی، وجود انسان مراتبی را بگذرانند. از نقطه
ئله و از این مبنا مستثنا نیست. تا انسان هم از این مس

در بوتۀ آزمایش قرار نگیرد آن خصوصیاتی كه مانع 
از تحوّل و تغیّر انسان است، برای انسان منكشف 

شود. تا انسان به سر كلاس درس نرود، معلّم نمی
كند. تا نقاط ضعف تحصیلی او را به او گوشزد نمی

ای نپردازد انسان در خدمت استاد مبرّزی به حرفه
 شود.نقاط نقصان او برای او منكشف نمی
روند، كار استاد كسانی كه پیش یك استاد خط می

خط فقط تعلیم و نوشتن نیست بلكه كیفیّت 

                              
 . دهخدا: 1

 «پیرایه ها و زیورها. زیورهایی که از سیم و زر باشد.»
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هایی را كه موجب شده است این خط به این نقصان
صورت دربیاید و یا نقاط مطلوب و قوّت را برای 

گذشته دهد. یكی از اساتید خط شاگرد توضیح می
مرحوم سید حسین میرخانی را خدا رحمت كند. ما 

تر از ای كه پایینزمانی خدمت ایشان در دارالكتابه
مسجد مرحوم آقا در خیابان سعدی داشت، 

رفتیم و خط یاد ای دو یا سه روز میرفتیم. هفتهمی
كرد و گرفتیم و ایشان هم خیلی به ما محبّت میمی

بر اینكه به این فنّ كرد خیلی تشویق و ترغیب می
آمد. افراد دیگر هم ادامه بدهیم، ما هم خوشمان می

آمدند. همین اساتید خطّ فعلی هم پیش ایشان می
كردند. و جالب اینجا آمدند و با ایشان صحبت میمی

داد با اینكه آنها است كه نقاط ضعف آنها را نشان می
های اینجا استاد خط بودند و الآن جزء درجه یك

تند و آنها این خط را بعد از بیست سال، بیست و هس
گفت که شما كه الآن دارید نوشتند. میپنج سال می

دانید چرا گردانید میرا برمی« یاء»یا « ضاد»سر 
طور شده است؟ چون قلم را به این نحو گرفتید این
به این شكل درآمده است و باید سر قلم را « یاء»كه 
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حتّی وقتی به اندازۀ »ن بود: كج كنید. تعبیر ایشان ای
متر قلم كج بشود این نقصان در این دهم میلییك

ببینید، بیست و پنج سال است « شود.كلمه ظاهر می
پیش او درس خوانده و تعلیم خط گرفته است. برای 

 ما بسیار جالب بود.
یك روز یكی از همان بهترین شاگردان ایشان كه 
فعلًا شاید اوّل خطّاط ایران باشد و فرد بسیار 
معروفی است در آنجا آمده بود. عبارتی بود که خود 
مرحوم میرخانی نوشته بود و در همان دارالكتابه بود: 

؛ این خط «در كار خیر حاجت هیچ استخاره نیست»
كی مانند او به همان ایشان بود و شاگرد ایشان هم ی

قطر و به همان كیفیت نوشته بود و آن هم در كنارش 
بود و برای توضیح این مسئله كه در هر امری احتیاج 

كرد و ما را به كار و تلاش است، برای ما صحبت می
كرد. خلاصه مجلسی كه فرض كنید نصیحت می

گذشت گاهی اوقات سه باید به نیم ساعت می
كشید. هر دفعه هم م طول میساعت، سه ساعت ونی

رفتیم و با اعتراض و دعوای مرحوم آقا ما منزل می
اید و شدیم که یك ساعت است شما رفتهروبرو می

گفتیم: آخر بابا تقصیر ما نیست، ایشان اید؟ مینیامده
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كند و دیگران گیرد، صحبت میما را به حرف می
آقا یك  گفتیم:كرد. دائماً میآیند. ما را رها نمیمی

نه! »گفت: خط تعلیم بده تا برویم، ما چه هستیم! می
و دوباره همین « برید.حالا بنشینید، شما فایده می

كشید. بساط بود. گاهی اوقات چهار ساعت طول می
رفتیم و ساعت دوازده به منزل ساعت هشت می

خدا رحمتش  گرفتیم؛آمدیم و نكاتی هم یاد میمی
نظر از همان نده بود و صرفكند خیلی برای ما آموز

ای، برای خود ما نكاتی داشت. مسائل خاصّ و حرفه
هایی دارند، عمری از ایشان گذشته بود و اینها تجربه

 های همه استفاده كند.انسان باید از تجربه
ایشان راجع به اینكه انسان بدون تلاش و كوشش 

رسد، این دو خط را آورد و در كنار ما به جایی نمی
ار داد. خود شاگرد ممتاز ایشان هم بود، به قول قر

و « اوّل شاگرد من ایشان است.»گفتند: خودشان می
كرد، خیلی احترام خیلی هم از ایشان تجلیل می

كرد. گفت كه آقا شما بین این دو خط چه تفاوتی می
بینید؟ من هرچه در عبارات و كلمات این دو خط می

ن هم نوشته شده تأمّل كردم هیچ فرقی ندیدم، عی
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برداری شده بود و این از روی او بود. انگار عكس
برداری شده بود. ولی آن خطّی را كه خود عكس

مرحوم میرخانی نشان داده بود یك ملاحت دیگری 
توانست توصیف كند ولی داشت كه انسان نمی

بینم توانست احساس كند. گفتم: من فرقی نمیمی
ارد. گفت: ولی خط شما یك ملاحت دیگری د

« خواستم به شما بگویم.احسنت! من این را می»
دانید اگر این خط می»استاد جلوی شاگردش گفت: 

گفت: « بخواهد به این خط برسد چقدر كار دارد؟
سی سال دیگر زحمت دارد تا این خط بشود این »

قدر مسئله قدر مسئله دقیق است و ایناین« خط.
خط زیاد  گفت که اساتیدحساس است.خودش می

هستند ولی فرض كنید كه این استاد دوتا ممتاز بیرون 
داده است، این استاد سه تا ممتاز بیرون داده است. 

 گفت:می
حال نود ممتاز از پیش خودم اخراج من تابه

ام. )یعنی استاد اخراج كردم. گفت:( كرده
خاطر اینكه من خودم همراه با دانی چرا؟ بهمی

كنم و وقتی خودم حركت میآیم و شاگرد راه می
آید، آن كیفیت نقص و آن عللی كه كه او می

موجب شده است این خط به این شكل دربیاید، 
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آید، دهم. فردا كه میآن علل را به او تذكّر می
بینم این علل و این نقائص را برطرف كرده می

تر فردا یك مقدار خط را مشكلاست؛ دوباره پس
كند، ت دیگری پیدا میكنم و او یك اشكالامی

طور دائماً اشکال كنم. همینمن دوباره رد می
كنم تا آن حدّی كه دیگر بتواند كنم، اشکال میمی

برای او ملكه بشود و به مرتبۀ اجتهاد در خط 
 برسد.

پس بدون تذكّر نقاط ضعف، این مسئله انجام 
 شود.نمی

 شرط ترقی، پذیرفتن ایراد استاد با جان و دل

علاوه بر آن دارالكتابه یك كلاس دیگری ایشان 
كردیم. هم داشت و ما در آن كلاس هم شركت می

حدود بیست، بیست و پنج نفر در آن كلاس حضور 
داشتند. بعضی از افرادی كه در آن كلاس بودند وقتی 

خورد كه گرفت به آنها برمیکه ایشان ایراد آنها را می
ع داشتند كه قدر زحمت كشیدیم! و حالا توقّما این

ایشان تمجید كند و تعریف كند اما وقتی که ایراد 
رفتند، خورد. وقتی كه آنها میگرفت به آنها برمیمی

 گفت:به من می
فلانی اینها هیچ ترقّی نخواهند كرد. آن شاگردی 
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شود با كند كه ایرادی را كه گرفته میترّقی می
 جان و دل بپذیرد.

ا جان و دل بپذیرد تنها باینجا نكته است! و نه
دنبال ایراد گرفتن استاد بدود و از او بلكه خود به

طور بنشیند. استاد بگوید که اینكه همینبخواهد، نه
آقا چرا اینجا كج است؟ او بگوید: چرا گفتند که كج 
است؟! استاد بگوید که چرا اینجا راست است؟ 
بگوید: چرا گفتند که راست است؟ یا بگوید: چرا 

ای ندارد. و بدون فائده طور است؟ نه، اینیناینجا ا
 بشو نیست.این مسئله، مطلب درست

 ضرورت برطرف کردن نقاط ضعف ارائه شده توسط استاد

 فرمودند:بارها مرحوم حدّاد می
گیرد آن سالكی كه از ایرادی كه استاد به او می

دارد؛ هیچ فائده ندارد، بهَراسد، قدم از قدم برنمی
 ارش برود.دنبال كبه

ایم ایم؟ برای این آمدهما در این دنیا برای چه آمده
كه ایرادهای خود را برطرف كنیم، یا برای اینكه 
كمالات و نقاط مثبت خود را به منصّۀ ظهور و بروز 
و ارائه قرار بدهیم؟ نقاط مثبت كه مثبت است و 
احتیاج به ارائه ندارد. نقاط مثبت كه در یك حدّ، 

شود. اگر بخواهد نقاط كه زیاد نمی ثابت است، او



_________________________________________________________________ 

19 

های او كم مثبتی بر یك امر زائد بشود باید از نقصان
بشود. وقتی كه نقصان كم شد دائماً به نقاط مثبت 

شود. امّا فرض كنید كه در یك نفر، سه اضافه می
نقطۀ مثبت است و او به دنبال رفع نقاط منفی خود 

ماند، باقی مینرود، همان سه نقطه تا نود سالگی هم 
شود. امّا اگر خودش را در دست چهارتا كه نمی

تربیت انداخت، در دست محك انداخت، در دست 
بوتۀ امتحان انداخت، آن شخص هم دائماً شروع 

كند به تذكّر دادن که اینجا خراب است و آنجا را می
یك، یك، یكدرست كن. اینجا را فلان كن، یك

 شود.كم درست میكم، كمكم
 هاوش تربیتی مرحوم علامه طهرانی: ازبین بردن نقاط نفسانی و انانیّتر

رضوان الله  در جریانی كه پس از مرحوم آقا ـ
ـ پیش آمده بود، من دیدم که آن جریان  تعالی علیه

دارد درست برخلاف زمان مرحوم آقا در نقطۀ مقابل 
كند. روش تربیت مرحوم آقا از بین بردن حركت می

بین بردن انانیّت و از بین بردن نقاط نفوس و از 
نفسانی و درمقابل، لطافت نفس و تجرّد روح و 
لطافت روح و تبدیل نقاط دنیوی و هواهای نفسانی 

های توحیدی بود. ها به جنبهها و انانیّتو فرعونیّت
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این روش، روش بزرگان بوده و بدون این اصلًا 
ت و هیچ ای ندارد یعنی كلاه همه پس معركه اسفائده
 ای ندارد.فائده

وجود آمد من دیدم که در جریانی كه بعد به
مسئله دارد درست در نقطۀ مقابل جریان تربیتی 

نمایی نقاط مثبت كند. بزرگمرحوم آقا حركت می
موهومی و نه واقعی، و ابراز و اظهار جهات تخیّلی 
و درمقابل، پوشاندن نقاط ضعف و نقصان و ازبین 

ح و تذكّر؛ این جریان دارد پیش بردن نقد و اصلا
ای نوشتم و در آن نامه مواردی را كه آید. من نامهمی

باید در كیفیّت سیر لحاظ شود گفتم كه این مطالب 
غلط است و مسیر باید بر طبق این نظام حركت كند، 
باید بر طبق این روش حركت كند. البته حالا كاری 

ه دست اهلش و نداریم كه آیا این امور و این تدبیر ب
گیرد یا متخصّصش و فرد خبیرش انجام می

گیرد، اصلاً به این مطلب كاری نداریم. قضیه چه نمی
شد؟ همین مطلبی را كه خدمتتان عرض كردم انجام 

جای جای تنبّه و بهجای توجّه و بهشد. یعنی به
پندگیری، مسئله در آن كفۀ ترازو قرار گرفت و من 

 دیگری است. فهمیدم که مطلب به نحو
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 بنای عالم تکوین و عالم تشریع براساس سیر تکاملی موجودات

بنای عالم تكوین و عالم تشریع بر این اساس 
است؛ بنای عالم تكوین بر سیر تكاملی و تغییر و 

شود و بنای ء انجام میهایی است كه بر یك شیتبدّل
ای عالم تشریع و تربیت بر كیفیّت سیر به همین نحوه

 شود.ه روشن میاست ك
شیطان به آن خصوصیتی كه خدای متعال در عالم 
تربیت، نه در عالم تكوین قرار داد، کار دارد و كاری 

تكوین ندارد. عالم تكوین سلسلۀ علل  به عالم
خودش را دارد و هیچ ارتباطی به شیطان ندارد. 

اش دخل و تصرّف در عالم تشریع و شیطان وظیفه
الم تكالیف و اوامر و نواهی در عالم تربیت و در ع

الهی است. خدای متعال برای تكامل بشر و برای 
ترین ظهور و بروز مقام خلیفةاللهی و رسیدن به عالی

الله، مرتبۀ معرفت و كمال كه عبارت است از فناء فی
شیطان را قرار داد. شیطان به واسطۀ تذكّراتی كه در 

ای ن شیوهكند به هماموارد مختلف بر انسان وارد می
هایی را كه كه در جلسۀ گذشته عرض شد و وسوسه

كند، آن نقاط ضعف را برای انسان در مسیر می
دهد که این نقاط، نقاط ضعف تو تكاملی او نشان می
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 است.
 خواهد استعداد خود را به فعلیّت برسانددنبال کسی است که نمیشیطان به

وقت برای فردی كه دیگر ارتكاب گناهان هیچ
اهری در او منتفی شده باشد، وسوسه ارتكاب عمل ظ

كند. چرا؟ چون این فرد به هر علّتی كه حرام نمی
نظر فهم و ادراكِ این عملِ خواهد باشد از نقطهمی

حرام و احتراز از این عمل حرام به فعلیّت رسیده 
است و شیطان با كسی كه در یك مرتبه به فعلیّت 

دنبال افرادی رسیده است كاری ندارد. شیطان 
رود كه در مسیر تكاملی خود در مرتبۀ استعداد می

خواهند آن استعداد را به فعلیّت قرار دارند و نمی
خواهند به قهقریٰ برگردند، دنبال اینها برساند، می

رود. سراغ نقاط ضعف و مسائل دیگر، تعلقّات می
آید. شیطان نگاه دیگر، خصوصیات نفسانی دیگر می

ین شخص با چه خصوصیاتی در ارتباط كند كه امی
است؛ قضایای اجتماعی، مسائل شخصیتی، 
شئونات، ارتباطات و مسائل نفسانی. این 
خصوصیاتی كه مانعیّتش و سدّ راه بودنش برای 
رسیدن به مقام قرب الهی، هزارها برابر بلكه 

ها برابر از انجام یك عمل حرام ظاهری بیشتر میلیون
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 رود.است، سراغ اینها می
 مکاشفه بایزید در برخورد با یک سگ

ز گویند که بایزید با بعضی از شاگردانش امی
ظاهراً بایزید ثانی بود چون  كرد. ـجایی عبور می

بایزید اوّل در این مسئله و در این مرتبه نبود. چون 
ـ  دو بایزید داریم؛ بایزید بزرگ و بایزید كوچك.

سگی گذشت ایشان به اتّفاق شاگردانش از كنار 
که باران آمده بود و خیس بود. و او چنان با درحالی

اعتنایی از كنار سگ، خودش یك توجّه و با یك بی
را جمع كرد كه اصابت نكند. سگ در مقام مكاشفه 
با او به تكلّم پرداخت و گفت که من نجس هستم و 

خواهی از كنار من احتراز كنی و این اشكال ندارد، می
تنایی كردی؟! چرا حالت گرفتی؟! اعچرا دیگر بی

همۀ اینها واقعیت  چرا با این توجّه رد شدی؟! ـ
 ـمن نجس هستم، خودت را كنار بكش، دیگر  دارد!

چرا به یك حالت اشمئزاز و تنفّر از كنار من رد 
شدی؟! بگو ببینم چه كسی من را سگ قرار داد و تو 
 را بایزید قرار داد؟ آیا سگ شدن من به اختیار من
بود؟ و آیا بایزید شدن تو و انسان شدن تو به اختیار 



24 

 1تو بود؟! تو كه در خلقت خودت اختیار نداشتی.
 حکمت نبودن وجود هر موجودی در عالم در آن جایگاه خودبی

حیوان در  كند! یعنی اینببینید چطور محكوم می
مقام مثال و در مقام ملكوت دارای عقل و شعور 

هر به این كیفیتی است كه است گرچه در مقام ظا
كند، ولی در مقام ملكوتِ انسان به او توجّه نمی

خودش شعور دارد و در این زمینه اسرار عجیبی 
است كه خداوند برای افرادی كه روشن كند خواهند 

 فهمید.
جهان چون زلف و خط و خال و ابروست *** که 

 2هر چیزی به جای خویش نیکوست
د و حكمت خلقت آیو این مسئله به دست می

وقت شود. آنهمۀ اشیا در عالم برای انسان روشن می
كند، دیدگاهش نسبت به دیگر نگرش انسان فرق می

 كند. گفت:آنها فرق می
اولًا: چه كسی من را سگ قرار داد و تو را 

 بایزید؟ مگر سگ شدن من به اختیار من بود؟!
ثانیاً: من نجس هستم و قبول دارم كه نجس 

                              
 ، الحکایة و التمثیل.35. مصیبت نامه عطار، بخش  1
 .50. گلشن راز، بخش  2
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هستم اما این نجاست، نجاست ظاهری است که 
 1توانی او را تطهیر كنی.با یك مشت آب هم می

ای بایزید! برو دل خودت را پاك كن كه به هفت 
دریا طاهر نخواهد شد! این حالی كه تو داری 
حال نفسانی است که خودت را بالاتر از من 

 فرض كردی.
گوید که باید از سگ ته اینجا است! خدا مینك

جای خودش محفوظ است، سَمعاً احتراز کنی و این به

گوید که این نجس است و باید از او و طاعةً. خدا می

اینها محفوظ است. اما اینكه خودت  ۀاحتراز کنی، هم

را بالاتر از من فرض کردی و اشرف از من فرض 

نار من با اشمئزاز کردی و به خود حالت دادی و از ک

 رد شدی، این کار چرا؟!

ثالثاً: شكر خدا را كه مرا بایزید خلق نكرد و این 
حالتی كه در تو پیش آمد، در من پیش نیامده 

 2است.
یعنی قشنگ و راحت او را شست و كنار گذاشت 

                              
گیرد، دو مشت آب . وقتی كه لباس انسان با یك امر نجس تماس می 1

شود، لازم نیست كه خودش را در كرّ بیندازد. یك مقدار ریزد و تمام میمی
 شود.ریزد تمام مییآب م

 ، با قدری اختلاف.148. تذکرة الأولیاء، ص  2
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و او هیچ مفرّی نداشت. در اینجا حقّ با كیست؟ حقّ 
عالم توحید گوید. در با جناب سگ است، راست می

الآن حقّ با سگ است. در نظام احسن الآن حقّ با او 
خواهد باشد، هر كسی است. بایزید هر كه می

ای است خواهد باشد، حقّ با او است. این نكتهمی
 رسد.كه عارف به این نكته می

 تواضع اولیاء یعنی ظهور توحید، نه تواضع مصطلح

که گفتم آید من در سابق میرفقا یادشان می
د حالت تواضع شوحالاتی كه برای عارف پیدا می

كند و به هیئت نیست بلكه روحیّه و نفس او تغییر می
آید. وقتی كه مرحوم آقا و به حالت توحید درمی

ـ دست یك بچّۀ چهار پنج  رضوان الله تعالی علیه ـ
بوسیدند این تواضع نبود. ما تواضع ساله را می

البته كار خوبی است  كنیم و تواضع تصنّع است.می
اینكه كار بدی است، كار بسیار خوبی است ولی نه

 این مسئلۀ تواضع در عالم توحید شكل دیگری دارد.
عارف كسی است كه حال او دیگر حال تواضع 

طور فهمد و ایننیست، حالش این است. می
كند، حال او به شكل دیگری درآمده احساس می

نه دنبال آن است. دنبال این شخص باید رفت 
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كند. او ایمن شخصی كه در حال تواضع حركت می
از خطر نیست چون در بعضی از اوقات تواضع 
وجود ندارد و در بعضی از اوقات خودش را نشان 

 دهد.می
 تصنعی بودن تواضع در غیر اولیاء

كرد که او نسبت به مسائل روانی، یك نفر نقل می
ت که من با گففردی پخته و از افراد خبیر است. می

یك فرد ملاقات داشتم، فرد معروفی هم است. 
 گفت:می

در این یك ساعت آنچه كه من از این شخص 
دیدم این بود كه تمام تلاش و تمام كوشش خود 

نحوی خود را درقبال من بست تا بهكار میرا به
تمام معنا در عنوان فرد متواضعِ بهجلوه دهد كه به

 .پیشگاه من جلوه پیدا بكند
داد. یعنی خیلی خودش را در زحمت قرار می

وقت كند اما یكوقت انسان تواضع میحالا یك
آورد و عباراتی را انتخاب دیگر خیلی فشار می

كند كه ای میكند. كیفیّت نشستن خود را به نحوهمی
قدری، دوقدری و نه یك قدری ـمسئله یک

شود! گفت: ـ از طریق عادی خارج می قدریسه
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« كار برد.ام همّت خودش را برای این قضیه بهتم»
فهمند، اینها هم كه افراد عادی نیستند، زود می

دفعه ما بر شناس بودند. این آقا گفت که یكروان
به او  1اساس همان فوت و فنّ خودمان یك پُلتیكی

زدیم كه او را از آن حالت تواضع درآوردیم و 
ش را مرتبه این آقایی كه تمام زحمت خودیك

ـ مثل  اینجای کار را دیگر نخوانده بود! كشیده بود ـ
یك بچّۀ پنج ساله، عبارتی از دهانش درآمد كه ما پنج 

شود شود تصنّع، این میدقیقه به او خندیدیم! این می
 تراشی.شود قالبسازی، این میمجسّمه

 دور از تصنّعملاک اعتماد به افراد، عمل بر مبنای توحید و به

د مورد اطمینان نیست، دین خودت را به این فر
او نسپار، اعتقاد خودت را به دست او مسپار، دنیا و 

عهدۀ كه باید عهدۀ او نگذار. بهآخرت خود را به
عهدۀ آن فردی كه عمل او در هر حال، گذاشت؟ به

كند، نه كرنش عمل توحید است؛ نه تواضع می
سرش  رود، نهكند، نه هیچ. قشنگ و صاف راه میمی

كند كه اندازد و نه به قسمی حركت میرا پایین می

                              
 . فرهنگ معین: 1
 «بازیسیاست، نیرنگ ، حقه»
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گویند: مثل افراد چُلاق و شَل و اینهایی باشد که می
این قسم تواضعش بیشتر است. و نه مثل افرادی كه 

اند و حتماً سرشان پایین است و آرتروز گردن گرفته
كند، بلکه خیلی قشنگ با انسان صحبت می

ند، درست قدم كایستد، رشید حركت میمی
ها و اعمال مكّارانۀ گونه از این نفاقدارد و هیچبرمی
پسند و كارهای فریبندۀ جاذب عوام از او سر عوام
كند. عوامْ زند. چرا؟ چون او به عوام نگاه نمینمی

دیگر كه هستند؟ طرفش عوام نیستند، طرفش مردم 
هایی كه فقط در مقدّسینیستند. و از این خشكه

جذب عوام و مرید و كسب اتّجاه و چهارچوب 
تواند كارساز باشد و بازار شخصیّت برای اجتماع می

رود، در آن داشته باشد، در آن موارد اصلًا راه نمی
 كند.خطوط حركت نمی

 عنوان استاد سلوک، دلسوزتر از پدر و مادرشیطان به

عنوان موهبتی الهی است برای پس شیطان به
خواهند به تكامل رسیدن به تكامل افرادی كه می

برسند. با وسوسۀ امور خلاف و امور حرام و جهات 
نقصان در فرد، مسائل ناقص او را برای او متذكّر 

 دنبالگوید اینجای تو ناقص است و بهشود. میمی
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دنبال علاج بر هعلاج بر بیا. اینجای تو نقص دارد و ب
دنبال علاج بر بیا. در بیا. اینجای تو خراب است و به

این مورد كم داری و در این مورد خصوصیّات 
نفسانی داری و در آن مورد باید آن كار را انجام 

عنوان یك استاد سلوك و به تعبیر دیگر بدهی. به
تواند برای تكامل انسان از هر عنوان فردی كه میبه

و از هر پدری و مادری و رفیقی و  فرد دیگری
صدیقی و شفیقی دلسوزتر باشد و لطف او نسبت به 

 انسان از همه بیشتر باشد خواهد بود.
 حیلۀ نهفتۀ شیطان در ترغیب فرد به انجام امور الهی و عبادی

دهد؟ به این امّا به چه كیفیّتی این کار را انجام می
که مثلًا بلند نحو که بیان شد، نه با القاء امور حسن 

بلند شو و »گوید: شو و نماز بخوان. حتّی اگر می
او هم « بلند شو و نماز بخوان»و در این « نماز بخوان

یك مسئله خوابیده است. انسان باید متوجّه باشد که 
؟ چون الآن این «بلند شو و نماز بخوان»چرا گفته 

خواهد كند، و او مینماز برای انسان وَجد ایجاد می
ه نماز نباید کدنبال این وجد بروید. درحالیبهکه 

دهد! خیال برای وَجد باشد. ببینید حتّی تذكر می
نكنید شیطان فقط نسبت به مسائل حرام وسوسه 
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آید و در امور الهی و در امور كند! شیطان میمی
عبادی و در اموری كه انسان هیچ شكی ندارد كه این 

مان امر وارد امر برای خدا و رضای خداست، در ه
 زند.جا ضربه را میشود و از همانمی

 ای از گذر دادن از نقائص پنهان نفس توسط شیطاننمونه

گوید که الآن حال خوشی پیدا فرض کنید می
كردی، بیا و فلان دعا را بخوان، الآن بلند شو و این 
كار را انجام بده، الآن بلند شو و این جلسه را بگذار، 

ا دعوت كن، بلند شو و سه روز در بلند شو و این ر
ات منزلت روضه بگذار، بلند شو و پنج روز در خانه

گوید که چرا روضه روضه بگذار. و فرد با خود می
گویند؟ در فكر بگذارم؟ بالأخره این مردم چه می

گویند سال قبل گوید که این مردم میرود. میمی
روضه گذاشتی و چه شده است که امسال نگذاشتی؟ 

دفعه زنگ به صدا پس بگذاریم! اینجا باید یك
دربیاید. اگر گفت که سال قبل روضه گذاشتیم و اگر 

گویند که چه شده است، امسال نگذاریم مردم می

نیا و »كار كرد؟ جا باید چهفوراً همان هَانَ عَلَیهِ الدُّ

باید قطع كند. امسال اصلًا روضه  ،«إبلیسُ 
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فرمایید؟! جناب ه میگذاریم. تمام شد، حالا چنمی
فرمایید؟! امسال مجلس شیطان شما چه می

خواهیم بگذاریم، امسال فلان جلسه را نمی
 خواهیم بگذاریم.نمی

داد پس اگر شیطان نسبت به این مسئله تذكّر نمی
گذاشت بدون اینكه متوجّه انسان جلسه را هم می

گذاشت و این قضیه باشد. یا اینكه جلسه را نمی
شد امّا این نكتۀ منفی در نفس ود منتفی میخخودبه

ای بود كه باید از او ماند. این نكتهبرای ابد باقی می
ای بود كه باید روی او پا گذشت کرد. این نكته

گذاشت و بعد انسان آن عمل را انجام بدهد. بعد 
وقتی كه حساب خودش را صاف كرد و احساس 

ی او فرق كرد که دیگر روضه گذاشتن و نگذاشتن برا
گذارم. ببینید ردّ شدیم گوید که حالا میكند، مینمی

 و یك نقطۀ نقص تبدیل به یك نقطۀ مثبت شد.
 معنای رحیم بودن شیطان در عبارات عرفا

حالا شیطان رحیم است یا نه؟ اینكه در بعضی از 
شیطان »گویند: شود كه میعبارات عرفاء دیده می

اینكه لبته نه، منظورشان این است، ا«رحیم است
اینكه ملعون منظورشان این است كه رجیم نیست و نه
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نیست؛ بلکه همۀ اینها به حال خود هست ولی از 
نظر واسطه و وسیله و آلت نظر تربیتی و از نقطهنقطه
هدایت و ارشاد، اگر این موجود نبود آیا ما به  برای

رسیدیم؟ وقتی كه رسیدیم یا نمیآن مرتبۀ تكامل می
كنند بر اینكه مولانا در ینید در كتب اعتراض میبمی

یا فرض  1«شیطان رحیم است»فلان جا گفته است: 

                              
 . مثنوی معنوی، دفتر دوم: 1

ها   ***   من گفت ابلیسش گشای این عقده»
 مَحَکّم قلب را و نقد را

امتحان شیر و کلبم کرد حق   ***   امتحان نقد 
 و قلبم کرد حق

ام ام   ***   صیرفیرو کردهب را من کی سیهقل
 امقیمت او کرده

های کنم   ***   شاخهنیکوان را رهنمایی می
 کنمخشک را بر می

نهم از بهر چیست   ***   تا پدید این علفها می
 آید که حیوان جنس کیست

گرگ از آهو چو زاید کودکی   ***   هست در 
 گرگیش و آهویی شکی
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كنید كه فریدالدین عطّار در فلان جا گفته است: 
كنند و اعتراضات و مسخره می« شیطان رحیم است»

 كنند، مطلب را نفهمیدند.می
عنوان یك اهل عرفان نظرشان به شیطان به

س قابل تنفّر نیست. آنها به شیطان موجود خبیث نج
ای كه برای رشد و كمال و تكامل و عنوان وسیلهبه

ها، به جهات رفع نقائص و تجرّد و تبدّل انانیّت
كنند. نورانی و روحانی خلق شده است، توجّه می

منتها كار شیطان این است كه همیشه وسوسۀ به حرام 

                              
خوان پیشش بریز   ***   تا کدامین تو گیاه و است

 سو کند او گام تیز
گر به سوی استخوان آید سگست   ***   ور 

 گیا خواهد یقین آهو رگست
قهر و لطفی جفت شد با همدگر   ***   زاد 

 ازین هر دو جهانی خیر و شر
تو گیاه و استخوان را عرضه کن   ***   قوت 

 نفس و قوت جان را عرضه کن
جوید ابترست   ***   ور غذای گر غذای نفس 

 «روح خواهد سرورست
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بُعد كند، وسوسۀ به كند، وسوسۀ به خلاف میمی
كند، وسوسۀ به جدا كند، وسوسۀ به دوری میمی

كند كه كند، وسوسه به اموری میشدن از حقّ می
ای انسان با ارتكاب به این امور نه تنها به نتیجه

 رسد بلكه عمرش را هم ازدست داده است.نمی
 خصوصیات مجالس ترحیم شیطانی و مجالس بزرگداشت

جا همین دوسه ساعت پیش كه داشتیم این
ای راجع به آمدیم، یكی از رفقا در مسیر قضیهمی

یكی از دوستانی كه در همین مجلس هستند نقل 
كرد. چندی پیش یكی از فامیل آنها به رحمت خدا 
رفته بود و مجالس و مراسم خیلی مفصّل بود و 

ها مفصّل و این طور غذاها مفصّل بود و دیگهمین
آن شخص به  چیزها بوده است. ایشان نقل كردند كه

خواب آن افراد آمده بودند و اشاره كرده و گفته بود: 
بعد « ها و غذاها به من نرسید.یك از این دیگهیچ»

این یك لیوان »گوید: دارد و مییك لیوان دوغ برمی
گوید: آید و میشیطان می« دوغ هم به من نرسید!

حالا او فوت كرده است و باید مجلس بگیریم و ما »
یم، باید مجلس بگیریم، باید دعوت كنیم. و آبرو دار

 «ایم.هرچه بیشتر دعوت كنیم بیشتر تجلیل کرده
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در جلسۀ گذشته راجع به تجلیل صحبت شد و 
عرض كردم تجلیل یعنی بادكنك؛ یادتان رفته 
است؟! مجلس تجلیل یعنی مجلس بادكنك. حالا 

طرف طرف و آنهر وقت در اعلانات طهران و این
وقت دیدید، زیر تجلیل بنویسید: بادكنك. یک

ننویسید و در دلتان بنویسید! بزرگداشت یعنی 
شود؟ آن بدبختی كه دارد سی باد میبادكنك. چه ک

دهد، بزرگ حساب دودوتا چهارتایش را پس می
شود و این صاحبان عزایی كه جلوی در ردیف نمی

اند. آن آقا ایستند، اینها بادكنكبه ردیف قشنگ می
كند و دائماً هم بالای منبر رفته است و دائماً پف می

ن داشته شوند. نگاه كنید اگر چشم باطاینها باد می
باشیم، اوّل مجلس تا آخر مجلس به این شخص یك 

قدر بود، نیم ساعت از جلسه اوّل این متر اضافه شد.
قدر قدر شد. دو ساعت گذشت و اینگذشت و این

تواند بیرون برود. این شد و آخر مجلس از در نمی
 همین است، بزرگداشت یعنی همین.

او كه آید. بیچارۀ مسكین، شیطان در اینجا می
گوید، او الآن شیطان است كه نقاط دارد آن بالا می

كن از چه  دهد، نگاهیك به تو نشان میضعف را یك
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پذیر هستی؟ نگاه كن از كجا داری مواردی ضربه
خوری؟ نگاه كن چقدر گیر داری؟ نگاه كن می

شصت سال، هفتاد سال از عمرت گذشته و در چه 
م مثل او هستی! مسائلی گیری؟! بیچاره، فردا تو ه

دو روز دیگر بین تو تا همان جایی كه الآن او رفته 
یك تذكّر آید و اینها را یكای نیست. میاست فاصله

 كند.دهد و جهات را برای انسان بیان میمی
اینجا است كه ما باید یك نظر دیگری بر این 

آورد جناب بیندازیم و از مسائلی كه برای ما پیش می
عنوان یك موجود بگیریم. و نه به باید درس عبرت

قابل تنفّر و با ترس و رعب و وحشت به او نگاه كنیم، 
بلکه با او طرح رفاقت بیندازیم. البته نه رفاقتی كه او 

، منظور این نیست؛ را در كنار خودمان قرار بدهیم
عنوان موجودی كه منظور این است كه باید به او به

تا در هر لحظه برای ما خداوند او را قرار داده است 
یك مُنبّه و مُذكّر باشد و با خطور مسائل خلاف، ما 

 را به آن نكات متوجّه كند، نظر بیندازیم.
حالا وقتی كه مطلب به اینجا رسید كلام امام 

السّلام در اینجا راه خودش را به ما نشان صادق علیه
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 دهد:می
اگر خداوند انسان را موفّق كرد که این سه كار 

 ا انجام بدهد؛ر
اول: تدبیرش را به خدا واگذاركرد و دیگر 

 برای خودش تدبیری نكرد.
ها به او داده دوّم: آنچه را كه خداوند از نعمت

 . است، آن را ملك خودش نداند ...
 لزوم انتساب شخصیت و شئونات خود به خداوند متعال

اگر به او شخصیت داده شده، خدا به او شخصیت 
دانند، هم صحبتش شده ۀ رفقا میهم داده است ـ

ـ و اگر شئونات داده شده،  داننداست و هم بهتر می
خدا به او داده است. مگر شئونات مال ما بود؟ بنده 

اند، كنم؛ الآن که رفقا در اینجا آمدهاز خودم شروع می
قبلًا هم خدمتتان عرض  اند؟ ـبرای چه آمده

ر نرفتید؟ ـ برای چه آمدید؟ چرا جای دیگ امكرده
مگر جای دیگر نیست؟ مگر مجالس دیگر نیست؟ 

خاطر اینكه در اید؟ بهپس برای چه در اینجا آمده
مكتب توحید و عرفان و حق و اصیل، آنچه موجب 
كمال و رسیدن به مقصود است از زبان اولیاء الهی 

اید. اولیای الهی برای شما بیان بشود، برای این آمده
رضوان الله تعالی  وم آقا ـچه كسانی بودند؟! مرح
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ـ بودند، اساتید ایشان بودند، بزرگان طریق  علیه
بودند، عرفای بالله بودند، اهل توحید بودند، برای 

 اید.این آمده
نام چرا بنده را انتخاب كردید و چرا قرعۀ فال به

خاطر من بیچاره و من دیوانه زدند؟! برای چه؟ به
رگان بودیم و اینكه چند صباحی در خدمت آن بز

ایم. گفتیم بیاییم و آن مطالب را چند مطلبی را شنیده
در حضور رفقا مطرح كنیم و آن كسانی كه مایلند، 
استعداد دارند، آمادگی دارند، حمیّت دارند، عِرق 
دارند، ادراك دارند، رندی دارند، كیاست دارند، 
توجّه دارند، درد دارند، به آن عمل كنند. حالا بنده 

كنم و طبعاً هر كسی خودش باید دم شروع میاز خو
حساب و كتاب خودش را برسد. مگر بنده این 

ام؟ وضعیت و این موقعیت را از پیش خودم آورده
انتساب نداشتم، بودن من در اینجا  اگر من به ایشان

و صحبتم در اینجا چه ارزشی داشت؟ و شما 
ه كردید. چرا بندرفتید فرد دیگری را انتخاب میمی

را انتخاب كردید؟ چه فرقی بین من و بین دیگران 
است؟ جز اینكه ما در خدمت آنها بودیم و رفقا كمتر 
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 بودند، چه فرقی است؟!
انسان بداند شئوناتی كه خداوند به او داده است، 
مربوط به او نبوده و مربوط به خدا بوده است؛ مال 
دارد خدا به او داده است، خصوصیات اجتماعی دارد 

دا به او داده است، كمال ظاهری دارد خدا داده خ
است، حرفه و تخصّص دارد خدا داده است، هرچه 
دارد از ناحیۀ خداست و در آنچه كه خداوند به او 

 داده است احساس ملكیّت نكند.

سوّم: به اوامر و نواهی الهی بپردازد، به آنچه 
خداوند تكلیف كرده است بپردازد. وقتی که 

دنیا و ابلیس و شیطان و مردم برای او طور شد، این
 آسان خواهد شد و راحت خواهد شد.

دیگر ابلیس آن چهرۀ مخوف و آن چهرۀ مرعوب 
شود و با رعب و وحشت را برای او ندارد، آسان می

كند. چون امورات خودش و در كنار او حركت می
تواند در را به جایی سپرده است كه دیگر شیطان نمی

 زی كند.انداآنجا دست
 اندسلطنت شیطان و جنود شیطان بر افرادی است كه از خدا جدا شده

در جلسات قبل عرض شد خداوند دربارۀ شیطان 
 فرماید:می

نٌ عَلىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَ عَلَىَٰ رَب ِهِمۡ 
﴿إِنَّهُۥ ليَۡسَ لهَُۥ سُلۡطََٰ
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نهُُۥ عَلىَ ٱلَّذِينَ يَ 
توََلَّوۡنهَُۥ وَ ٱلَّذِينَ هُم يتَوََكَّلوُنَ * إِنَّمَا سُلۡطََٰ

؛ سلطنت و إشراف ابلیس بر خدا که 1بِهۦِ مُشۡرِكُونَ﴾
طور بر افرادی كه امور خودشان را به نیست. همین

اند سلطنت ندارد، سلطه ندارد که خدا واگذار کرده
ماند ای كه در اینجا میآنها را بكشاند. ولی آن نكته

د شیطان بر این است که سلطنت شیطان و جنو
تواند بر آنها افرادی است كه از خدا جدا شدند. او می

نفوذ پیدا كند یعنی وقتی كه آنها را وسوسه كرد، این 
عنوان وسوسه را به حدّی برساند كه این وسوسه به
گویند یك حقیقت در نفس او حك بشود، این را می

عنوانی كه دست او را سلطان؛ ولی سلطان نه به
 بگیرد.

كردیم در اینجا بین ابلیس و بین ملائكه عرض 
هیچ تفاوتی نیست و هر دو یكی هستند امّا از 

كند تا اینكه آن نظر وسوسه، دائماً وسوسه مینقطه
عنوان یك مسئلۀ غیرقابل آید و بهوسوسه می

                              
 :59، ص 2. معاد شناسی، ج 100و  99(، آیه 16. سوره نحل ) 1
به درستى كه حقّاً براى شيطان، قدرت و تسلّط بر كسانى كه ايمان آورده و »

اند نيست؛ بلكه سلطنت و قدرت او فقط بر به پروردگار خود توكّل نموده
ا در تحت اختيار و ولايت او درآورده، و او را در كساني است كه خود ر

 «اند.مقابل پروردگارشان داراى اثر ديده
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ماند. شود و میبازگشت، در نفس انسان حك می
به كسانی كه توّلی  ؛﴿عَلىَ ٱلَّذِينَ يتَوََلَّوۡنهَُۥ﴾شود این می

اند و ولایت خدا را كنند، ولایت او را خریدهاو را می
﴿وَ اند، اند و در تحت ولایت شیطان درآمدهفروخته

آن كسانی كه به خدا شرك  ٱلَّذِينَ هُم بِهۦِ مُشۡرِكُونَ﴾
آید و روی اینها قرار ورزند، این شیطان میمی
 گیرد.می

 ی آسان شدن دنیا نه منتفی شدن آنیعن« هَانَ عَلیه الدّنیا»

امّا رفقا، این اوّلِ مطلب است و خیال نكنید که 
السّلام آخر قضیه است. وقتی كه امام صادق علیه

نیا»فرماید: می فرمایند که حضرت نمی ،«هانَ عَلَیه الدُّ

آسان هانَ؛ »فرمایند: مسئله تمام است بلکه می

 «شود.می

ه مرتبۀ فعلیّت شیطان نسبت به افرادی كه ب
شود و آن فردی است كه از نفس اند ناامید میرسیده

نیست؛ دیگر  «هَانَ عَلَیهِ »گذشته باشد و در آنجا دیگر 
اصلًا دربارۀ آن فرد شیطانی وجود ندارد تا اینكه بر 
او آسان بگذرد یا مشكل بگذرد، اینها مربوط به ما 

دیم است. یعنی وقتی كه ما امور خود را به خدا سپر
و آنچه را كه خدا به ما داده است از خود ندیدیم و 
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اوامر و نواهی را انجام دادیم، ارتباط ما با شیطان 
شود، منتفی نخواهد اینكه منتفی میشود نهآسان می

شد. تا ما در نفس هستیم شیطان با ما و نقاط ضعف 
ما كار دارد. تا ما در انانیّت هستیم و آن ذرّات مخفی 

ا در وجود و در سِرّ ما به كل ازبین نرفته هانانیّت
است و مسدود نشده است، شیطان روی همان نقاط 

هانَ؛ »شود بلکه گذارد. پس منتفی نمیدست می
 «شود.آسان می

السلام تخیّلی بیش ازبین بردن نفسانیات بدون عمل به این دستور امام صادق علیه
 نیست

تا كرد، سهوقتی كه خداوند عبدی را موفّق به این 
شود، دیگر مشكل عبور این راه برای او آسان می

شود، راه به سوی شود، سلوك برای او آسان مینمی
های ها و صعوبتشود، عقبهخدا برای او هموار می
شود، راه رفتن برای او هموار طریق برای او آسان می

شود. شما ببینید، شود و حركت برای او سهل میمی
كند و جهات موقعیت حركت می فردی كه در این

برد چقدر آسان حركت نفسانی خود را ازبین می
كند، و آن فردی كه در خارج از این مكتب و از می

السّلام این برنامه و این دستور امام صادق علیه
بخواهد نقاط ضعف خودش را ازبین ببرد پدرش 
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 رسد.آید و به هیچ جایی نمیدرمی
كند و در این هزار سال اگر انسان هزار سال عمر 

درصدد ازبین بردن نقاط نفسانی باشد، هزار سال بر 
ماند گذرد و در همان مرتبه كه هست باقی میاو می

ماند. خیال و در همان مسائلی كه هست باقی می
كند که مطالب برای او حل شده است، اما خیالی می

رود. آید كه آن خیال دیگر ازبین نمیبرای او می
آید كه آن وهم را وجود میو وهمی برای او به تصوّر

دیگر چه کسی باید ازبین ببرد؟! مشكل اینجا است. 
السّلام عمل امّا اگر آمد و به فرمایش امام صادق علیه

كرد، دیگر از همان اوّل راه نفوذ شیطان را سدّ كرده 
معنای است نه به است. نفوذ به معنای تسلّط كامل

دهد اما او امور ر خودش را میتذكّر. شیطان تذكّ
 خود را به خدا واگذار كرده است.

 های سالک در مسیر رسیدن به توحیدارزش بودن لغزشبی

بالأخره انسان بشر است و در بعضی از موارد 
آید، برای آید، تصوّراتی پیش میخطوراتی پیش می
آید. همۀ ما در اینجا دچار این هر كسی پیش می

تصوّرات هستیم، در بعضی از موارد مطالب خلافی 
رسد؛ بالأخره انسان بشر است و این یك به ذهن می
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 مسئلۀ عادی است.
رضوان الله تعالی  دّاد ـبه قول مرحوم آقای ح

فرمودند که ضلّات و ـ كه بارها حتّی به بنده می علیه
آید، هیچ ارزشی هایی كه برای سالك پیش میلغزش

ندارد. چون سالك در طریق عبور است و در طریق 
قطع است و در مسیر رسیدن به غایت و هدف و 

كند و به آید و توبه میتوحید است. ضلّات پیش می
دهد، اینها مسئله نیست. مسئله دش ادامه میراه خو

اینجاست كه انسان خارج از این چهارچوبی كه امام 
اند بخواهد حركت السّلام ترسیم كردهصادق علیه

كند، بخواهد به طریق ریاضات شرعیه یا غیرشرعیه، 
ها و این مهالك را طی كند، بخواهد به طریق

از سایر هایی كه افراد دیگر از سایر ملل و روش
دهند برود و بخواهد مكاتب و ادیان ارائه می

ها سرِخود، راهی را برای عبور از نفس و انانیّت
انتخاب كند. اگر خارج از این چهارچوب حركت 

ها و انانیّت  1كند در گودال و در قعر چاه و وَیل

                              
 نامه دهخدا:. لغت 1
 «ای در آن.ای است در جهنم یا نام چاه یا دروازهوَیل: نام وادی»
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نفسانیّات افتاده و آنجا را برای خود، بهشت برین 
 داند.می

 العاده مهم برای افراد عمل بر مبنای سلیقۀ شخصی، یک خطر فوق

العاده مهم است و اینجاست كه خطرات، فوق
آید و هر بلایی مسائل بسیار عجیب و غریبی پیش می

واسطۀ وجود افرادی است ها آمده است بهكه بر امّت
های كه آنها سرِخود و از روی خواست و سلیقه

ه خودشان را از اجتماع اند کشخصی خود خواسته
دادۀ با تخیّلات خود را ْ كنار بكشند و راهِ تشخیص

برای رسیدن به كمال پیگیری كنند و حركت بكنند، 
گذرد دائماً بر نفس آنها غافل از اینكه هرچه می

 شود.اضافه می
 تفاوت نگاه اهل توحید و افراد عادی در شناخت باطن افراد

؟ و چه شخصی به داندولی اینها را چه كسی می
برند! برد؟ افراد عادی که پی نمیاین مطالب پی می

دانند، افراد گونه افراد را از اولیاء میافراد عادی این
پندارند، افراد عادی اینها را عادی اینها را از عرفا می
دهند؛ ولی اینها را آن افراد در صدر بهشت جای می

كنند، به یشناسند كه وقتی به کسی نگاه مخبیری می
زند كه اگر هفتصد هزار آن سرّ و ضمیر شخص می
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رسد، اینها سال خود آن شخص فكر كند به اینجا نمی
 گویند:بینند و لذا ]دربارۀ آن شخص[ میآنجا را می

این شخص عجب نفس كافری دارد! این 
شخص عجب نفس معاندی دارد! این شخص 

وجه عجب نفس لجوج و عنودی دارد كه به هیچ
 1رود!یر بار نمیز

گویند: كنند، میولی سایر افراد وقتی كه نگاه می
عجب! چه فردی است، چه حالاتی دارد، چه »

« مكاشفاتی دارد، چه كراماتی دارد، چه مطالبی دارد!
توانند اما اینها چه کسانی هستند؟! آن اهل توحید می

آن نقاط را تشخیص بدهند. نقاطی كه اگر دویست 
و گذشته باشد دویست هزار سال دیگر سال بر عمر ا

هم بگذرد، بدتر از دویست هزار برابرِ امروزِ خودش 
شود، ها اضافه میشود، بر انانیّتبر نفسش اضافه می

همان مقدار بر شود و بهبر خصوصیات اضافه می
همان مقدار بر مسائل شود، و بهخطرات اضافه می

 شود.اضافه می

                              
 .210، ص 1. مطلع انوار، ج  1
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 ها و مصائبیدوئیّت، منشأ همۀ گرفتار

نیا و إبلیسُ » اهل توحید چه پیشنهاد  ،«هَانَ عَلَیهِ الدُّ

گویند؟ اهل عرفان كنند؟ اهل عرفان چه میمی
سره كن. گویند که از اول بیا كار خودت را یكمی

ها و همۀ این دوئیّت را كنار بگذار. همۀ این گرفتاری
ُ ثمَُّ مصائب از دوئیّت پیدا شده است.   ذرَۡهُمۡ ﴿قلُِ ٱللََّّ

، بگو خدا و همه چیز را كنار 1فِي خَوۡضِهِمۡ يلَۡعبَوُنَ﴾
بگذار. شیطان كیست؟ او هم یكی از بندگان 
خداست، او را هم جزء برنامه بگذار و با خدا حساب 

عنوان شیطان باز نكن. دیگر اینجا رفقا باید دیگری به
خیلی توجّه كنند! بزنگاه جلسات گذشته در امروز 

 شود و نتائجش این است.جام میدارد ان
 شمشیر دو دَم بودن شیطان

عنوان شیطان قرار سالك نباید دیگری را با خدا به
شود كفر. و این كاری است كه همۀ دهد، این می

گویند که بترس از شیطان، از كنند و میمردم می
شیطان باید هراس داشت، بپرهیزید، خوف داشته 

دارد، فریب  باشید، شیطان این خصوصیت را

                              
 :685. روح مجرد، ص 91(، آیه 6. سوره انعام ) 1
 «بگو: خدا و بگذار آنان را تا در افكار باطل و نيّات واهى خود بازى كنند»
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كند و سایر كند، چه میبه در می دهد، از راهمی
مسائل كه خود ما هم این مطالب را گاهی معتقد 

پذیرفتیم و باید هم بپذیریم. بودیم و خود ما هم می
طوری كه عرض كردم این چون بالأخره همان

شمشیری است كه دو دَم دارد؛ یك دَم آن وسوسه به 
رف دیگر آن تذكّر و تبیین حرام و به خلاف است و ط

نقاط ضعف است و هشدار به مداوا و به علاج نسبت 
 به مسائل ضعف است.

 بر اهل عرفان، توجه به خداوند بدون لحاظ مؤثریتی برای شیطانراه میان

بُر بزن و گویند که بیا از اوّل میاناهل عرفان می
لا إله »غیر خدا را از دایرۀ ذهن خودت خارج كن. 

فقط مؤثّر در عالم وجود، ذات مقدّس »، بگو: «للهإلاا ا
ارِ﴾« خداوند است. حِدِ ٱلۡقهَه ِ ٱلۡوََٰ ؛ 1﴿لِمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيوَۡمَ لِِلّه

سلطنت و حكومت و مُلك با كیست؟ فقط با خدا »
كسی دیگر ملك ندارد، كسی دیگر سلطنت « است.

﴾ندارد، كسی دیگر ولایت ندارد.  ط فق» 2؛﴿هُوَ ٱلۡغنَيُِّ

                              
 :221، ص 2. الله شناسی، ج 16(، آیه 40. سوره غافر) 1
خداى  باشد؟! از براىپادشاهى و اختيار بر نفوس امروز براى چه كسى مى» 

 .«واحد قهّار است
( آیه 31سوره لقمان ) ،64( آیه 22، سوره حج )68( آیه 10. سوره یونس ) 2

( 57، سوره حدید )6( آیه 60، سوره ممتحنه )15( آیه 35، سوره فاطر )26
 .24آیه 
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و بقیه همه فقیرند. غنا و جهات پُر بودن « غنی اوست
و صمدیّت فقط اختصاص به پروردگار دارد. شیطان 
چیست؟ پوچ، هیچ، فقر و احتیاج است. مؤثّر 
كیست؟ بگو فقط مؤثّر خدا است و غیر خدا را بیرون 
كن. غیر خدا را بیرون كن، یعنی چه؟ یعنی صاحب 

ن كن، مدیركل را منصب را بیرون كن، رئیس را بیرو
بیرون كن، نماینده را بیرون كن، پاسبان محل را 
بیرون كن، همه را بیرون کن، رفیق را بیرون كن، 
شریك را بیرون كن، صدیق را بیرون كن، همه را از 
ذهن خودت بیرون كن و فقط خدا را بگذار. اینكه 

گویی: یعنی چه؟ می« همه را بیرون كن»گویی: می
، شیطان كیست؟ شیطان «رون كنشیطان را هم بی»

كیست كه سالك به او فكر بكند! سالك فقط باید 
یك نقطه در ذهن او وجود داشته باشد و آن نقطه 
خدا است و آن عبارت است از حقیقت توحید و 
مؤثّریت ذات الهی. فقط اوست، فقط باید به او فكر 

 كرد.
اینكه ما بیاییم درقبال خدا موجود دیگری را قرار 

یم و بعد از او بترسیم، این همان ثَنویّت است و بده
همان دوئیّت و همان اعتقاد به دو مبدأ یزدان و اهرمن 
كه دو مبدأ باطل و دو اُقنوم قدیم است كه افراد سابق 
نسبت به این مسئله معتقد بودند. در عالم توحید یك 
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مبدأ وجود دارد و آن مبدأ، مبدأ نور است. آن مبدأ، 
ست و آن مبدأ، مبدأ كرامت است و مبدأ مبدأ وجود ا

لطف است و مبدأ رحمت است. و رحمتِ اوست 
كه حتّی شیطان را هم آفریده است و لطفِ اوست كه 

 شیطان را آفریده است.
 سوی کمالضرورت وجود شیطان برای حرکت به

اینكه ما بیاییم با خدا دعوا كنیم که اگر تو نه
ی؟! اگر قرار است خدایی پس چرا شیطان را قرار داد

تو را عبادت بكنند پس چرا این را قرار دادی كه 
گوید که این هم از لطف من وسوسه بكند. خدا می

خواهم تو را به كمالت برسانم، من است؛ من می
خواهم تو را از این عالم مادون به عرش أعلی ببرم می

خواهد و این و این بُردن تو، این شیطان را هم می
خواهد. او باید در كنار موجود را هم میحركت، این 

 تو باشد.
 السلامنقش شیطان در تکامل حضرت یوسف علیه

خواهد به مقام رسالت برسد باید اگر یوسف می
﴿ٱذۡكُرۡنِي عِندَ شیطان در او وسوسه كند و جملۀ 

را به آن یک نفر بگوید. جناب یوسف   1رَب كَِ﴾
                              

 .42(، آیه 12. سوره یوسف) 1
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تو برای چه به  ـ السّلامعلی نبینا و آله و علیه  ـ
زندان آمدی؟ برای اینكه عمل حرام انجام 
ندهی. آفرین، بسیار خوب، خیلی مقام داشتی، 
همۀ وسایل برای تو آماده بود و تو گذشتی. همۀ 

ها برای تو مهیّا بود و از عمل حرام زمینه
نظر كردی و حتّی این را هم به جان صرف

جۡنُ أحََبُّ إِ خریدی كه گفت:  ِ ٱلس ِ ا ﴿رَب  ليََّ مِمَّ

خدایا زندان برای من بهتر »  1؛يدَۡعُوننَِيٓ إِليَۡهِ﴾
زندان از « خواهند.است از آنچه اینها از من می
تر است. من زندان خواستِ آنها برای من مهم

كنم و این عمل را روم و زندان را اختیار میمی
آید. تا اینجای دهم و به زندان هم میانجام نمی

 .قضیه درست است
گوید گذرد، میاز حالا شروع شد؛ یك روز می

که عجب! قضیه چه شد؟! شب باید در زندان باشیم، 
روز هم باید باشیم؛ بالأخره كار حرام انجام ندادیم و 

گوید که كنیم. روز دوم، میاینجا آمدیم و صبر می
این هم روز دوم شد. خدایا پس رحمتت كجا رفته 

وز سوم، ـ ر آید.می اینها چیزهایی است كه است؟ ـ
روز چهارم، ای بابا! اینجا كه ما فقط باید به در و 

                              
 .33( ، آیه 12. سوره یوسف ) 1
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حالا لابد زندانش هم سخت بوده  دیوار نگاه كنیم. ـ
گویند، چه گویند، تك نفره میاست. سلّول می

گویند؟ از همین چیزها بوده است و یا مثلًا بزرگ می
ـ روز چهارم، روز پنجم، هفته اول بوده است

 .گذردمی
آن دو نفری كه از طرف سلطان در زندان انداخته 
شدند، آن روز اوّل نیامدند. یك مدّت گذشت؛ یك 
ماه، دو ماه گذشت و خداوند هم دید که این تنها 
است. مسائلی آماده شد و این دوتا هم آمدند و یك 
مدّت گذشت و خواب دیدند. یكی از ایشان خواب 

رد و عصارۀ گیدید كه برای سلطان، انگور آب می
گیرد و آن یكی در سرش غذا و نان گذاشته انگور می

خورند. جناب یوسف آیند و میها میاست و كلاغ
بلند شد و گفت که تو کشته خواهی شد! وصیتت را 

آیند بكن كه همین امروز و فردا است كه سراغت می
و چوبۀ دار و اعدام در كمین است. و امّا تو به سر 

كنی و چه برای شاه چه می گردی وكارت برمی
 كنی.می

وقتی که خواست برود، حضرت یوسف یواش 
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یادت نرود »؛ ﴿ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَب كَِ﴾در گوش او گفت: 
خدا هم گفت: « که قضیّۀ من را به پادشاه بگویی.

؟! یك ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَب كَِ﴾﴿خیلی خوب! پس
الا باید نشانت بدهم! تو دو ماه ماندی؟ ح ٱذۡكُرۡنِي﴾﴿

جا هفت سال اینجا تشریف داشته باشید و همین
زنیم و پیش خودمان باشی، و با هم حرف می

خواهی در اجتماع و بیرون كنیم. كجا میمناجات می
بروی؟ ببین چه هوای خوبی است، دیگر كسی 

كنیم. مزاحم تو نیست، خودمانیم و با هم رفاقت می
نُ ذِكۡرَ رَب هِۦِ فلَبَِثَ فيِ ﴿ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَب كَِ فأَنَسَىَٰ 

هُ ٱلشَّيۡطََٰ

جۡنِ بضِۡعَ سِنِينَ﴾ طرف حضرت شیطان از این  1،ٱلس ِ
طرف او را به فراموشی یوسف را وسوسه كرد و از آن

 انداخت. حالا اگر شیطان او را به فراموشی
آمد. و وقتی که انداخت، حضرت بیرون مینمی

شد. ت نمیآمد، این نقطۀ ضعفش درسبیرون می
پس شیطان برای حضرت یوسف کار کرد. ببینید، 

، این ﴿ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَب كَِ﴾شیطان به او گفت که بگو: 

                              
مرا نزد خواجۀ خود یاد کن اما شیطان از خاطر آن یار زندانی ». ترجمه:  1

اش یاد کند، بدین سبب در زندان چندین سال برد که یوسف را نزد خواجه
 )محقق(« محبوس بماند.
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مطلب را یادش انداخت و خداوند هم گفت که هنوز 
گرچه به مقاماتی رسیدی و از عمل حرام دست 

خاطر این كارت به زندان افتادی، این برداشتی و به
ها را كردی، همۀ این سختی ها را تحمّلمرارت

تحمّل كردی ولی جان من، هنوز باقی است، هنوز 
 خیلی راه باقی است.

طور صبح كنید پیغمبرها همینرفقا شما خیال می
از خواب بیدار شدند و پیغمبر شدند؟! نه آقاجان! 

ها دُم شتر به زمین رسید که پیغمبر شدند! این حرف
از بیست روز كشی كه نبود كه بعد نبود. جوجه

جوجه بشود؛ هزار بلایا و مصیبت و این چیزها بر 
طوری سرشان آمد. حالا خود ما اگر هفت سال این

تا فحش به خدا و پیغمبران زندان برویم، روزی سی
كنیم دهیم و همۀ سلسۀ ملائكه را از دمْ ردیف میمی

تا آخر! ولی شیطان آمد این نقطۀ ضعف را در 
 1تو هنوز برای خدا انباز حضرت یوسف جلوه داد؛

السّلام به دهی؟! تو روایت امام صادق علیهقرار می
عبد »فرماید: ای كه امام میعنوان بصری را نخوانده

؟! البته «باید امور خودش را به خدا واگذار كند

                              
 . شریک و همتا. )محقق( 1
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حضرت یوسف مقام پیغمبری داشت و حالا درست 
ایم ولی تا توفیق عمل نباشد است که ما خوانده

ای ندارد و باید انسان آن را هم از خدا بخواهد. هفائد
شاءالله خداوند خودش توفیق این مسائل را به إن

 همه عنایت كند.
این مدت هفت سالی که در اینجا گذراند، هفت 

سال آمد و دائمًا عوض شد، دائمًا عوض شد، تا آن وقتی 

جا یك ای ندارد. همانکه دیگر بودنش در زندان فائده

اندازد که راستی، هفت سال یاد آن شخص میمرتبه 

پیش ما در زندان یك رفیق داشتیم. وقتی آن خواب 

ماند، او افتد و از تعبیرش میبرای شاه اتافاق می

افتد که هفت سال پیش یكی بود دفعه به یادش مییك

کرد، خیلی خوب تعبیر که در زندان تعبیر خواب می

ه پادشاه بگو. ای داد کرد، به ما گفته بود که برو بمی

بیداد! بیچاره الآن هفت سال در زندان آب خنك 

خورد. آمد و به پادشاه گفت که یك نفر در زندان می

هست که معبّا خواب است. پادشاه گفت که بگویید 

بیاید. حضرت یوسف آمد و از زندان درآمد. حالا 

پیغمبّ شده است. حالا دیگر موقع داخل زندان بودن 
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 باید بلند شوی و تبلیغ کنی. حالا باید در نیست، حالا

ل به این نقطه برس و بعد زمام امور  اجتماع بیایی. پس اوا

ل به این مطلب برس مردم را به دست بگیر، جان من! اوا

د امور بشو والاا خطراتْ إلی ماشاءالله  و بعد متعها

 هست!

 اشکال مرحوم علامه به فقرۀ مناجات خواجه عبدالله انصاری

اند اند و گفتهسره كردهاند و كار را یكفا آمدهعر
که بگو خدا و بعد دیگر همه را رها كن. دو دیدن در 

 مسئلۀ عرفان و در مسئلۀ توحید نیست.
یادم است یكی از رفقای سابق مرحوم آقا 

ـ كه صدای خوبی هم  رضوان الله تعالی علیه ـ
داشت و مناجات خواجه عبدالله را برای مرحوم آقا 

 خواند، یك روز ظاهراً مجلسی بود و چند نفریمی
خواند. در ضمن در همان موقع بودند و او داشت می

خدایا من تو را از خود »مناجات این فقره بود: 
 1«ناراضی و شیطان را از خود راضی و خشنود كردم.

یكی از فقرات مناجات خواجه عبدالله است. تا این 

                              
 .19. خواجه عبدالله انصاری؛ مناجات مقالات مقامات، ص  1
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این »گفتند: « بایست.»دفعه آقا گفتند: را خواند یك
همان چیزی است كه مخالف با طریق آقای حدّاد 

خیلی زمان پیش « ـ است. رضوان الله تعالی علیه ـ
بود و من در ده سالگی بودم و این قضیه یادم است، 

سال پیش بود و این مسئله  37یعنی تقریباً حدود 
یادم است. گفتند که این مخالف با طریق آقای حدّاد 

مسیر ایشان رضایت شیطان نیست. شیطان  است، در
تو داری « من او را راضی كردم.»كسی نیست تا اینكه 

آوری؟! بگو: تو را ناراضی درقبال خدا، شیطان را می
كردم و این یك چیزی است، امّا شیطان را راضی 
كردم، یعنی او را آوردی و بغل خدا گذاشتی. 

 شیطانی وجود ندارد، شیطان كسی نیست.
 ترس از شیطان نباید انگیزۀ عمل و یا ترک عمل شود

در مسیر توحید و اهل توحید فقط یك مبدأ 
وجود دارد و او عبارت است از حقّ متعال. لذا 

كردند كه سالك نباید در همیشه بزرگان توصیه می
عمل خودش شیطان را دخالت بدهد. ترس از او را 

دهد. این موجب انجام این عمل و یا نهی از آن قرار ب
كار، كار عوام است. سالك باید خدا را در نظر بگیرد؛ 

كنم، او گفته است نكن او گفته است بكن می
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دهم، او گفته كنم، او گفته است انجام بده مینمی
روم. اصلًا در ذهن خود است این راه را برو، می

نیاوریم كه موجودی به نام شیطان هست. او وسوسۀ 
دهد ار خودش را انجام میكند، او كخودش را می

ولی ما در مقام عمل، برای اینكه مسئله را بِبُریم و 
بُر بزنیم و این راه را طی كنیم ]از او استفاده میان
 کنیم اما[ فقط باید برای ما توحید مدّنظر باشد.می

 وسیلۀ کنار گذاشتن و فکر نکردن به شیطانظهور مسئلۀ توحید به

توحید برای انسان  اینجا است که همان حقیقت

« لا إله إلاا هو»و « لا إله إلاا الله» ۀکند و مسئلجلوه می

کند و مبدأ برای انسان روشن برای انسان ظهور پیدا می

شود. و وقتی که ما این راه را انجام دادیم، آن می

ت کمهای شیطان از نقطهوسوسه شود رنگ مینظر قوا

ه خطور کرد آن کآید و همینو وقتی که آن وسوسه می

زند و به راه ادامه حرکت توحیدی، او را کنار می

گذارد آن وسوسه در ذهن بماند، دهد، نمیمی

 گذارد آن خطور کند.نمی

خاطر این است كه انسان این برای چیست؟ به
اصلًا شیطان را كنار گذاشته است و دیگر اصلًا به او 
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 كند. فرض كنید فردی از دشمنان انسانفكر نمی
است و انسان با او مسائلی دارد، آیا انسان خوشش 

خواهد آن را آید دائماً یادآوری كند یا انسان میمی
فراموش كند؟ وقتی که خاطرۀ ناگواری برای انسان 

های قبل اتّفاق افتاده است، حالا انسان دائماً در سال
خواهد با آورد یا اصلًا میخاطره را در ذهن می

كند ه را در انسان تجدید میمناظری كه آن خاطر
 مواجه نشود؟!

صورت اینكه ما بیاییم و شیطان را در ذهن خود به
یك موجود خیلی مخوف قرار بدهیم، خود را درقبال 

ایم و آن قدرتی كه خداوند به ما او ضعیف كرده
عنایت كرده است كه آن عبارت است از ربط و تعلّق 

یم و آن جنبۀ پنداشت به توحید، آن قدرت را نادیده
واسطۀ ولایت توجّه به حقّ و عبور از این كریوه را به

ایم و درمقابل، شیطان را در حقّ، به كنار قرار داده
ایم و برای او جایگاهی وجود خود دائماً بزرگ كرده

در نفس قرار دادیم. لذا در اینجا مرام و مكتب 
بزرگان و اولیاء الهی و اهل حق این بود كه اصلًا به 

كردند و فقط خدا را در نظر شیطان توجّه نمی
شود آن حقیقت داشتند، خدا را و دیگر هیچ. این می
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 رساند.توحید و آن مسیری كه انسان را به توحید می
كنیم و ما در اینجا دیگر مطلب را ختم می

پردازیم. شاءالله از جلسۀ آینده به سایر فقرات میإن
د متعال همۀ ما را موفّق شاءالله امیدواریم كه خداونإن

كند بر اینكه هرچه بیشتر و بهتر به همان نهَج و به 
تر تر و صحیحتر و دقیقهمان طریقی باشیم كه سریع

رساند؛ و با توسّل به مقام ولایت، انسان را به مبدأ می
الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، خداوند حضرت بقیة

 كند! های ما را برطرفهمۀ مشكلات و ضعف
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